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 مقدمه
ترین نهایتبی ازای شد که دستانم به قلم رفت و پرده گونهاینو 

پر رمز و راز در میان خطوط دفتر هماهنگ های تصاویر و دریافتی

ای هو موزون با جوهر ناب قلم دل به هم دادند تا آغاز کنند گفتنی

 که از میان واژه به واژه آن تنها عشق، از شگفتی را رعمیق و پُ

 . باردمی آن نور حرفبهحرفتراود و از میان می

سیار بای ست درون و تمام جهان بیرون خود نمونهاپایانی بی دنیای

 . است از آنکوچک 

سرزمین درونش ترین نهایتبی خواهد ازمی من بزرگ )من درون(

 پایانشبی و درک احساسات مبگوید و این من )من بیرون( در فه

از انسانیت را در و تندیسی  کندمی جوهره ناب عشق را تلفیق

گذارد و این گونه می بودنش در این وادی مادگی بر جای اثرگذار

 . نویسدمی است که

که روزی  دانممی ترخوبهستم در این جهان و  ییایرؤ دانممی 

به حقیقتی از جنس خویشتن در وسعتی باورنکردنی تمامم را به 

جهانم به  گونه است که معنا برایم در نظاره خواهم نشست و این

ش را شکل بودنترین گشاید و عمیقمی نشیند و فهم پنجرهمی بار

 . سازدمی بر من هویدا
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 هااسی - دنیای درون
 است ینیسرزمهمان جا که ، جهان بزرگهمان ، بگویم درونماز 

، حضمهای عطرترین به شامه نواز نیعطرآگبکر و آغشته به نور و 

به تو سرخوشی و  استنشاقشانبرد و می که فهم آنها هوش از سر

ولی مست  کندمی در واقع تو را مست، دهدمی مستی ناب

 . هوشیاری

 گلبرگشانبینم که بذر عشق و جاودانگی در هر می را ییهااسی

 تو را، ست که دقت در پیچیدگی این همه لطافت و نرمیا جاری

مه ر این هکشاند که فهم در برابمی نهایتیبی به ظرافت و عشق

ه من یاسی را ب. شودمی آراستگی و درک خلق این گلبرگ مبهوت

ست از اعجاب عشق و ا نشینم که تنها یاس نیست جهانیمی نظاره

 . زدنیمثالظرافت و طراوت ، هنر
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ماهرانه باهم ترکیب  ایگونهبه، نهایتی از طیفبی در هارنگ

 که از تخیلی، انگیزاعجابکه در هر لحظه تصویری ، اندشده

 قلبم را محو در بودنی عمیق به درونی، گیردمی نهایت سرچشمهبی

 . دهدمی پایان سوقبی

جا که  آن، نهایتش راه به جهانی دیگر داردبی هر یاس با درون

ری و تصویاند هستی گرد هم جمع آمده کنندهخیرههای تمام زیبایی

نوری ها اعماق جهان یاسدر . زنندمی از جاودانگی اهورایی را رقم

خورد که حلاوت و شیرینی پر رمز و رازی را در می به چشم

 اینهگوبه، مثالبی شوم در عیشیمی غرق کندمی احساسم متجلی

 . شودمی که سرمستی با تمام معنا در من متولد
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 قلب - معبد تن

 هایرنگست از ا بهشتی، جایگاه نور، معبد تن. رسممی به قلبم

برد که بخواهی با می زمانها ناب و تصاویر زنده که هر کدام قرن

به  ست مزینا تالاری. به نظاره بنشینی دقتبهدیدگان سر آنها را 

الار که دیوارهای این ت دهیکشفلکسربهو درختانی  هاگلزیباترین 

ن پایابی این درختان خود جهانی دارندهای و ریشهاند را زینت داده

 . اندمتصلکه به تمام هستی 

همان اندازه که عجیب است برای جهان ، ستاای سرزمین ناشناخته

 ست وابستگی و عشق عمیقی مرا به سویشا جالب، ادراکم

 . امکردهگویا هزاران سال آنجا را زیست ، کشاندمی

ی یابم که هیچ بیگانگی و غربتمی در کنممی ملأکمی بیشتر که ت
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کنم و شاید بیشتر خویشتنم را محو در نمی دریافترا از آنجا 

 . بینممی بودنش

آن سرزمین  یجایجاوجودم در  تاروپودآنجا جهان امن من است 

 . است یتناهیلابه عشقی  مأنوس

ن پیدا و ای، شوم و در تقلایی عجیب پیدامی نهایتش گمبی در تمام

 . کنممی را با تمام بودنم لمس شدنپنهانو 

رای خوش گشاید بآیند و طبیعت زبان میمی هستی به استقبالمتمام 

ها بینم که در برابر تمام این زیباییمی آمد گویی و من کسی را

 را سببست که جاذبه حضورش دیوانگی محض ا خود الماسی

ست آمیخته به نور ا نهایت است و خود جهانیبی، آری. شودمی

نهایت بودن بی خود هزاران باراویی که ، رسممی که از درون به او

 . کندمی را در جهانش همراهی
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 ملاقات با او

 نوازی کلامش جان دوباره طنین صدایش روح. کنممی با او ملاقات

 مثال در قلبم از راهبی روید و بهاریمی گل، بخشد به بودنممی

 به آسمانای دهند و سبزی جاودانهمی درختان شکوفه، رسدمی

 ولدنشیند و عشق متمی به بار، زندمی بوسه راپایان بالای سرم بی

 . دهدمی نویدرستگاری و انسانیت را  اشوهیمشود و می

 این فقط تماشای کمتر از یک ثانیه الهام است و تمام این تصاویر

 . شودمی در کمترین زمان ممکن بر من هویدا

 نندهکخیرهاندازد زیبایی می جاذبه حضورش تمام وجودم را به لرزه

 . ینشدنفیتوصمتانت و وقار 

تار در بینم رفمی وضوحبهشوم سیمای انسانیت را می که ترکینزد
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اوج زیبایی و عشقی عمیق در تندیس جانش خانه کرده و نوری به 

 . پیرامونش را احاطهها شعاع تمام آسمان

ود شمی آشکارنهایت بر من بی شوم جهانیمی به هر نور که خیره

  .تواند فهم چنین عظمتی را به نظاره بنشیندمی و تنها بزرگی روح

 . او من است

 همانی که قرار به آمدنش در حیات ماده این بودن را نوید داده

 . است

بزرگی مرا در این نوع بودن برای یک زیست عاشقانه به مهد 

 . استاین سیاره بهشتی هدیه داده ، ام زمینه نبای جاودانه
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 نوای جان -ندای درون 

ورود به درون  مجوز انجامشانست که ا آن بیرون کارهای زیادی

 و من در قبال پرداخت به آنها زلالی قلبم را جایزه کندمی را صادر

گشاید و برایم فرش قرمزی از جنس می جهان درون در، گیرممی

 نها بهکه تها کریستال نیبهاترگرانو پلکانی از  کندمی ایمان پهن

 . نندکمی بارانگلنقطه آسمان وصل است را برایم ترین نهایتبی

 گشاید و مرا در خود جایمی شوم آسمان آغوشمی آگاه که

گیرد و روحم برای پرواز آماده و دل به می قلبم جان، دهدمی

 . بنددها میکرانهبی دوستی با

این صدا را تاکنون با گوش ، دکنمی صدایی توجه مرا به خود جلب

 به آن دادنگوشدانم چه ارتعاشی دارد که با نمی، امدهینشنسر 
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ست و هم پر ا هم زیبا رودیفروموجودم در بهتی عمیق  بندبند

د و شومی انتها بودن صدا گوشبی تمام جانم از هیبت و، جبروت

 شوم مرا مورد خطاب قرارمی در فضای صدا محو، من میخکوب

 صدا هاآسمانرا با جلال و جبروتی عظیم در تمام  رام و نام دهدمی

شود و جانم به شکوفه بارانی می در وجودم گلستانی خلق، زندمی

دوست دارم پاسخی گویم و با تمام بودنم ، از عشق و زیبایی عجین

صدایی که در تمام لحن و ، این صدا را به عمق جانم میهمان کنم

 شود جهانم به بودنیمی شاد. ستا هر جاریآهنگش ابدیتی از م

بارد در هوای می غزل. اششاعرانهبه همراهی پر شور و ، مثالبی

جانم و دلدادگی در کویش به تمنای خیالم جان  زیانگطرب

 . بخشدمی

 . ستا مشایعتی عاشقانه مرا حامی

از ، سرزمین معنا یرازآلودگگوید از می همه چیز از عشق

 . اشینیآفریشگفت
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 جهان معنا

جا همه چیز در غایت  آن، گذارم در وادی تهی از ذهنمی حال قدم

ایی به زیباند پیوند خورده تیهادانستهجایی که تمام ، قلب است

 . به معنا و شهود باطن

با ذهن در این سرزمین بمانی ظرف محدود عقل جان از  یتوانینم

قلب  اماًتمپایان لازم است که بی برای ماندنش بودنی. ربایدمی کف

ست بتوان قدم در پهناورترین جهان جان ا باشی و جز قلب محال

 . بگذاری

یب کالبدم در اقتباسی عجهای رگ مثابهبهبینم که می ریشه جانم را

 با درختان این هستی همسو و هم مسیر گام در ابدیتی جاودان

در ، گونه دقت در نظم این. این از تعقل مغز خارج است. نهندمی
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 . است آفرینشگفتیو  کنندهمبهوت، آفرینش و هماهنگی

را به ودیعه دارد که ها شگفتیترین نهایتبی من درونم جهانی از

 بیشتری بر من نمایانهای شوم قدرتمی هر چه بیشتر آماده ورود

 شود و پیرامون بودنیمی فراهم، همه چیز در اوج امکان. شوندمی

، هایتنبی صدای. دهدمی دگرگونی و تحولی عظیم را نوید، لمثابی

. رسدمی شود به گوش جانممی درون را بیارای بیرون آراسته، پیام

 ازمحض است پر از معجزه پر  یخبرخوشاین صدا برایم پر از 

 . ناب اتفاقات

حد و مرزی که جاذبه بودنم را بی من و سرخوشی، من و شادمانی

این همه سخاوت و لطف ، کشدمی به تصویردر وادی آگاهی 

که با هیچ انگیزه و امیدی هم  زندمی اشتیاقی در من رقم چنانآن

 . شودنمی اندازه

 ،کشم لایتناهی بودن درونمی هر چه بیشتر به اعماق وجودم سرک

من ، همه فراخی و عظمت من و این. دهدمیخبر از اعجاز بودنم 

 . نقص منبی همه تکامل در خلقت و این

 . جب استواحمد و ثنایت عجیب بر من و جانم و جهانم خالقم 

جا که تنها یک  آن، ندکشامی مرا به تجلی نور درونمها همه این

گونه مهم و آگاه و عاشق بداند که در  تواند خودش را آننیرو می

 . باشد تریننابحالت بهترین و ترین مطلق

دادخواهی همین نیرو همین جهانم تنها به های تمام پذیرش 

 . شودمی نهایت جاودانگی مطلق ممکنبی دادخواه و همین
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، عشق خلوتگاهدر حریم ، انتهای درونبی در تالار میهاگامصدای 

 موسیقی را در فضای سرترین موزون به ملایم، بخشآرامشطنینی 

درخشان در  هایرنگست از ا یبارانستارهفضا . کندمی حاکم

کنند و بوی خوش می ینورافشانپایان که هر لحظه بی وسعتی

 . بردمی هوش از سر همچنانکه ها یاس

 . ندکمی مشایعت باشکوهقلبم مرا به یک جشن به یک میهمانی 

ست و تنها میهمان آن جشن فقط ا جشنی که میزبانش پر از مهربانی

 . خود تو هستی

مرا در خویش  یاکنندهرهیخشوم زیبایی می به هر طرف که خیره

تصویر خود من برمن ها نشیند و از دل تمام آن زیباییمی به نظاره

ه که گویا مرا ب امشدهکه به جشنی دعوت  یراستبه، شودمی هویدا

همه چیز در غایت . خودم دعوت کرده استهای تماشای زیبایی

مندی و شود و من از تمام این جشن تنها علاقهمی عشق خلاصه

عشقی که معنایش را تا کنون . یابممی خالقم را به خودم درعشق 

خالقم مرا برای یک زیست . قبل از این لحظه فهم نکرده بودم

من درون و من ، که در آن جهاناند آگاهانه به جهانی دعوت کرده

که هر چقدر درونم را به زیباتر ، کنمرا زندگی  یزیانگاعجاببیرون 

)ماده  اموجودیبعد  تریننابمزین به  کردم بیرونممی شدن تشویق

 تا شیهایانرژگشت در جهانم که می شد و اثریمی بودنم(

 . دمانمی باقیها نقطه وصل در این جهان و همه جهانترین نهایتبی

ر پ یاثرگذارو چه  است ینیسنگبه خودم آمدم دیدم مسئولیت 
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 . باری خواهد بود خویشتن خویش را زیستن

 . بود به طبیعت جان کنندهقانعبودنم پاسخی 

و  ترینناب تلألؤپایان آسمان وجودم را به بی یبارانستاره

 جهانی از نور در من دروازه. کردمی معطوف هانیتردرخشان

 به تماماً طلایی که  هایرنگنهایتی از بی گشود و مرا در دلمی

ه تعریفی ک ییهارنگترین سفیدی پر از رنگی از زیباترین و کمیاب

م و شدمی من غرق، کردمی توانم کنم غرقنمی پیدا انشانیببرای 

 . دیده جانم در تماشای زیباترین اثر درون محو در خلقت خودم

ست ا به نقشه گنجی افتنیدستاین جاذبه و کشش به سمت خودم 

 انتهابی که در من نهادینه شده است و من سوار بر جسم و روحی

توانم بنشانم که در حد اعلای این دو می قالب نیبر اری را تنها اث

 رفتاری متناسب با قدرت عظیمی چون روح و ثروت. مهم باشد

 . دنظیری چون کالببی

 حقیقت یکی پس از دیگری به روی من بازهای حال دروازه

هیچ نشانی از هیچ  کندمیشوند جهان معنا مرا به خود دعوت می

 همه چیز. شود همه چیز زیبایی محض استنمی نازیبایی دیده

گوید ورود به این جهان هوشمندی و واسطه با تو سخن میبی

توانی با ذهن وارد شوی نمی کندمی هوشیاری عجیبی طلب

نهایت بسیار محسوس بی محدودیت ذهن برای ورود به این جهان

 . است

ساده از کنارش  شودینم را تأملقابلاین واژه بسیار مهم و ، معنا
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انگار ذات وجودیت خود . بگذری و تهی از فهم به آن بنگری

ماهیت درکش و فهم ذات این کلمه . تعریف دقیق این واژه است

. هاآسمانطلبد و دیدی عمیق و بصیرتی عجین به دانش قلب می

در این جهان هیچ مانع و محدودیتی وجود ندارد همه چیز در 

از آراستگی و عشق لایزال اهورایی را ابدیتی ناب تصویری عمیق 

 . گویدمی کشد همه چیز به زبان نشانه با تو سخنمی به رخ

در این جهان تنها نیستی تمام ذرات برای خدمت و فهم زیست  

 . هستند خویشتنت تو را همراه

  .ست همه چیز پیرامون عشق و ادب حاکم استاجهان باشکوهی  

 

  


